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چكيده: اكنون سرمايه اجتماعى به يكى از مباحث مهم در ادبيات توسعه تبديل شده 
است و با توجه به آثار اقتصادى، اجتماعى و سياسى آن در كشور ما، در سند بيست 
مهم  مباحث  از  يكى  است.  شده  بحث  آن  ارتقاى  براى  تلاش  درباره  نيز  كشور  ساله 
مربوط به سرمايه اجتماعى، تغييرات و نحوه شكل  گيرى آن است كه بررسى و درك 
اين موضوع، براى ارتقاء آن ضرورت دارد. نگاهى به تحولات سرمايه اجتماعى ايران در 
سه دهه اخير نشان مى دهد با وجود وقوع پديده هايى نظير انقلاب، جنگ، گسترش 
نفوذ مذهب و افزايش ميزان تحصيلات- كه همگى بر اساس نظريه هاى موجود، عوامل 
مؤثر بر رشد سرمايه اجتماعى محسوب مى شود- سرمايه اجتماعى در ايران كاهش 
يافته است. براى تحليل اين موضوع با اتكاء بر نظريه هاى نهادى و گفتمانى، به بيان 
چارچوب نظرى جديدى مى پردازيم. يافته هاى پژوهش حاضر نشان مى دهد كه دليل 
اصلى تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران، تغييرات گفتمانى است و كاهش آن را نيز 

مى توان بر اساس اين موضوع تحليل كرد.

كليدواژه ها:  تحولات گفتمانى در ايران، تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران، سرمايه 
اجتماعى، نظريه نهادگرايى گفتمانى

1. مقاله با حمايت مالي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي تدوين شده است.
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مقدمه
انديشمندان نسل اول توسعه، كليد پيشرفت جوامع در حال توسعه را در سرمايه گذارى فيزيكى و 
افزايش ظرفيت توليد يافتند. در مدل هاى رشد هارود – دومار، مدل دوبخشى لوئيس، مراحل رشد روستو، 
فشار بزرگ روزنشتاين – رودن، به سرمايه گذارى فيزيكى توجهى خاص مى شد. اما هنگامى كه نتايج 
مطلوب از سرمايه گذارى ها پديد نيامد، نسل دوم انديشمندان توسعه به بررسى دقيق تر الزام هاى توسعه 
پرداختند و مباحثى را درباره سرمايه انسانى  مطرح كردند و علاوه بر فاصله گرفتن از الگوهاى كلان و 
خيال پردازانه، توجه ويژه اى به بحث بنگاه ها در سطح خرد، توانايى هاى فردى، بهداشت و آموزش مبذول 
داشتند (Meier, 2001: 17 -19). اما كشورهاى در حال توسعه، با وجود افزايش فراوان تعداد افراد باسواد 
و فارغ التحصيلان دانشگاهى و نيز بهبود وضعيت بهداشتى، همچنان با مشكلات فراوانى روبرو هستند. در 
جستجوى چرايى اين موضوع، سرمايه اجتماعى  مورد توجه انديشمندان قرار گرفت. البته اولين بار معلمى 
به نام هنيفن  مفهوم سرمايه اجتماعى را در سال 1916، در بحث درباره مراكز اجتماعات مدارس روستايى 
به منظور تأكيد بر اهميت احياء مشاركت اجتماعى براى تداوم دموكراسى و توسعه مورد استفاده قرار داد، 
 Woolcock and) ؛ همچنين(Putnam & Goss, 2002: 4) اما پژوهش مذكور مورد توجه قرار نگرفت
Narayan,1998:19). با وجود اين، مفهوم سرمايه اجتماعى در دهه 1990، با تلاش هاى كلمن و به 

ويژه پاتنام مورد توجه خاص قرار گرفت و پس از آن، بسيارى از پژوهشگران تلاش كردند با مقايسه هاى 
بين كشورى، به تبيين نقش سرمايه اجتماعى در توسعه كشورها بپردازند. 

با وجود پژوهش هاى اخير، همچنان پرسش هاى فراوانى درباره اين موضوع وجود دارد. چه عواملى 
سرمايه اجتماعى را پديد مى آورد و دلايل تغييرات سرمايه اجتماعى چيست. موضوع هاى فوق، از جمله 
مسايلى است كه با توجه به گذشت دوره كوتاهى از زمان مطرح شدن بحث سرمايه اجتماعى، هنوز 
ايران  در  اجتماعى  سرمايه  تغييرات  دلايل  درباره  بحث  در  دارد.  وجود  آن  درباره  فراوانى  اختلاف نظر 
دلايل  تبيين  به  نمى توان  كنونى  نظريه  هاى  با  زيرا  دارد،  وجود  فراوانى  اختلاف نظرهاى  همچنان  نيز 
آن پرداخت، براى مثال، به اعتقاد كاظمى پور (1382) موضوع شگفت آور اين است كه كاهش سرمايه 
اجتماعى در ايران، با وجود وقوع پديده هايى نظير انقلاب، جنگ، گسترش نفوذ مذهب و افزايش ميزان 
تحصيلات - كه همگى از عوامل افزايش سرمايه اجتماعى محسوب مى شود- پديد آمده است (كاظمى پور، 

1382: 93) در مقاله حاضر، به دنبال تبيين دلايل بروز اين مسئله هستيم.
درك اين تغييرات از آن رو اهميت دارد كه علاوه بر يافته هاى پژوهش هاى فراوان بين المللى كه 
هنوز ادامه دارد، در ايران نيز يافته هاى پژوهش هاى بسيارى نشان داده است كه سرمايه اجتماعى، اثرى 
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مثبت بر توسعه اقتصادى (مويدفر، اكبرى، دليرى، 1388)، رشد اقتصادى (رحمانى، عباسى نژاد و اميرى، 
1386)، رفاه اجتماعى (زاهد، شيانى و على پور، 1388) و حتى احساس امنيت (دلاور و جهانتاب، 1390) 
دارد، از اين رو، به منظور دستيابى به توسعه پايدار در ايران، لازم است با شناسايى عوامل مؤثر بر افزايش 
سرمايه اجتماعى، براى ارتقاء آن تلاش كرد، امرى كه در سياست هاى چشم انداز بيست ساله كشور نيز 

مورد بحث قرار گرفته است.
شايان ذكر است كه انديشمندان تعاريف گوناگونى درباره سرمايه اجتماعى بيان كرده اند، براى مثال، 
فوكوياما سرمايه اجتماعى را مجموعه معينى از هنجارها يا ارزش هاى غيررسمى دانسته است كه اعضاى 
اعتقاد  به  (فوكوياما، 1379: 11).  هستند  شريك  آن  در  دارد،  وجود  آن ها  ميان  همكارى  كه  گروهى 
پاتنام، سرمايه اجتماعى بيانگر خصوصياتى از سازمان اجتماعى مانند شبكه ها، هنجارها و اعتماد است 
كه همكارى و هماهنگى را براى منافع متقابل تسهيل مى كند (Putnam, 1999: 6)، به اعتقاد كلمن، 
سرمايه اجتماعى شى واحدى نيست، بلكه انواع چيزهاى گوناگون است كه دو ويژگى مشترك دارد. 
همه آن ها جنبه اى از ساخت اجتماعى را شامل مى شود و كنش هاى معين افرادى را ميسر مى سازد كه 
در نبود آن دست يافتنى نخواهد بود (Collier, 1377: 462). كوليه در تبيين سرمايه اجتماعى، به آثار 
خارجى كنش هاى متقابل اجتماعى توجه مى كند (Collier, 1998: 6) و پورتس معتقد است كه با وجود 
اختلاف نظرها در تعريف سرمايه اجتماعى، به تدريج اين توافق حاصل شده است كه سرمايه اجتماعى 
بيانگر اين مسئله است كه كنشگران قادرند در پرتو عضويت در شبكه هاى اجتماعى يا ساير ساختارهاى 
اجتماعى، منافعى را به دست آورند (پورتس، 1384: 315). در نهايت، با توجه به تقسيم بندى هايى كه 
برخى (پيران، موسوى و شيانى، 31 :1385) (Rose, 1998: 9) از اين مفهوم بيان كرده اند، تعريف ما از 
سرمايه اجتماعى در مقاله حاضر، مجموعه اى از عوامل است كه كنش اجتماعى را تسهيل مى كند و آثار 

اجتماعى، اقتصادى و سياسى نيز دارد.
مسئله ديگرى كه بايد قبل از ادامه بحث، بيان كرد، انواع سرمايه اجتماعى است. اين مسئله چنان 
اهميت دارد كه برخى از انديشمندان، جنبه هاى منفى سرمايه اجتماعى را نيز مورد توجه قرار داده  و 
آن را داراى آثار منفى براى توسعه دانسته اند. فوكوياما (1384) با بيان اين مسئله، يادآور مى شود كه 
«شايد دليل اين كه سرمايه اجتماعى در مقايسه با سرمايه فيزيكى يا انسانى، كم تر يك خير اجتماعى به 
نظر مى رسد، اين باشد كه سرمايه اجتماعى بيش از هر يك از دو شكل ديگر سرمايه، استعداد توليد آثار 
خارجى منفى را دارد. اين بدان سبب است كه همبستگى گروهى در جوامع انسانى، اغلب به بهاى دشمنى 
نسبت به افراد غيرگروه به دست مى آيد» (فوكوياما، 1384: 172). در واقع، در حالى كه سرمايه اجتماعى 
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باعث افزايش انسجام گروهى مى گردد، موجب كاهش همكارى با افراد بيرون از گروه نيز مى شود كه اين 
موضوع، يكى از آثار منفى سرمايه اجتماعى است. انديشمندان مختلف براى بررسى اين موضوع و نيز تأثير 

سرمايه اجتماعى بر توسعه، از مفاهيم گوناگونى استفاده كرده اند كه در ادامه بيان مى شود.
اجتماعى  سرمايه  مفهوم  از  اجتماعى،  سرمايه  متضاد  آثار  توضيح  در   (1998) ناريان  و  ولكوك 
درون گروهى  و برون گروهى  استفاده كرده اند. آن ها در مقاله اى ديگر بيان كرده اند: «سرمايه اجتماعى هم 
دارايى است، هم مايه دردسر... تركيبات مختلف دو خصلت درون گروهى و بين گروهى در سرمايه اجتماعى 

است كه مسبب طيف نتايج مختلف شده است» (ولكوك و ناريان، 1384: 530).
فوكوياما براى بررسى اين مسئله، از مفهوم شعاع اعتماد  استفاده كرده است. به اعتقاد وى «همه 
گروه هايى كه مظهر سرمايه اجتماعى اند، داراى نوعى شعاع اعتمادند و به ديگر معنا، حلقه اى از كسان 
در هر گروه موجود است كه هنجار همكارى در ميان آن ها عمل مى كند. اگر سرمايه اجتماعى گروه، آثار 
خارجى مثبت توليد كند، شعاع اعتماد مى تواند حتى از خود گروه فراتر رود. همچنين ممكن است كه 
شعاع اعتماد كوچك تر از آن باشد كه همه اعضاى گروه را شامل شود، كما اين كه در برخى سازمان هاى 
بزرگ، هنجار همكارى تنها در بين رهبرى يا كاركنان دايمى گروه تقويت مى شود» (فوكوياما، 1384: 
172). فوكوياما بر اساس اين مفهوم، به تشريح آثار منفى سرمايه اجتماعى در برخى از جوامع و گروه ها 
پرداخته است. وى همچنين بررسى كرده است كه چرا در ادبيات توسعه، اين موضوع، امتيازى منفى 
محسوب مى شود. «تمام اشكال گروه هاى فرهنگى - اجتماعى، نظير قبايل و عشاير و مجامع روستايى 
و فرقه هاى دينى و غيره، بر هنجارهاى مشترك مبتنى هستند و از اين هنجارها براى پژوهش اهداف 
مشترك استفاده مى كنند. در ادبيات توسعه بنا بر قاعده اى كلى، اين شكل از سرمايه اجتماعى، يك امتياز 
تلقى نمى شود، بلكه نوعاً - خيلى بيشتر- به نوعى مايه دردسر محسوب مى شود... به نظر من دليلش اين 
است كه در چنين گروه هايى، شعاع اعتماد ناچيز است. همبستگى درون گروهى از قابليت اعضاى گروه 
براى همكارى با افراد بيرون از گروه مى كاهد و اغلب آثار خارجى منفى را بر افراد بيرونى تحميل مى كند» 

(فوكوياما، 1384: 173).
فوكوياما (1381) در مقاله اى ديگر بيان كرده است كه انواع صنايع موفقى كه در كشورهاى گوناگون 
وجود دارد، با شعاع اعتماد مرتبط است. در جوامعى مانند چين، تايوان و ايتاليا كه شعاع اعتماد كم است، 
راه اندازى صنايع بزرگ، بسيار مشكل است و كشورهاى مذكور، به صنايع ديگرى رو آورده اند: «در تايوان 
يا چين، تعداد تشكيلات بزرگ غيردولتى، چون دانشگاه يا بيمارستان خصوصى، بسيار اندك است و تعداد 
شركت هاى بزرگ كه در سطح جهان فعال باشند نيز بسيار نادر است... نوع جامعه پذيرى كه در آلمان، 
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ژاپن و ايالات متحده وجود داشت، براى موفقيت صنايع به دليل هزينه هاى سنگين راه اندازى و وسعت 
اقتصادى زياد آنها ضرورت داشت. بر عكس هنگ كنگ، تايوان و ايتاليا به زمينه هايى كه هزينه راه اندازى 
آن ها اندك و توليد انبوه آن ها آسان است، مانند پوشاك، ماشين آلات، وسايل منزل، اسباب بازى و ديگر 

زمينه هاى توليدى روى آوردند» (فوكوياما، 1381: 171-173). 
هر دو مفهوم شعاع اعتماد و سرمايه اجتماعى درون گروهى و برون گروهى، بيانگر اين مسئله است 
كه هنگامى كه سطح همكارى، به اطرافيان محدود مى شود و حالت دشمنى با ديگران پديد مى آيد، آثار 
منفى سرمايه اجتماعى افزايش مى يابد و در مقابل، گسترش دايره اى كه همكارى در آن جريان دارد، به 

عنوان عاملى مثبت در فرايند توسعه عمل مى كند.
در ادامه، نخست پژوهش هاى انجام شده درباره تأثير عوامل مختلف بر سرمايه اجتماعى در ايران 
بررسى مى شود. سپس با استفاده از نظريه هاى نهادى و گفتمانى، چارچوب نظرى جديدى براى تحليل 
تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران بيان مى گردد و بر اساس آن، تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران و 

دلايل آن بيان مى شود.
 

پيشينه موضوع
درباره تأثير عوامل مختلف بر سرمايه اجتماعى در ايران، پژوهش هاى مختلفى انجام شده است. 
ناطق پور و فيروزآبادى علاوه بر بيان نظريه هاى گوناگون درباره اين موضوع، به بررسى تأثير تحصيلات، 
(ناطق پور  پرداخته اند  ايران  در  اجتماعى  سرمايه  بر  خانوار  بعد  سكونت،  محل  تغيير  تأهل،  درآمد، 
سرمايه  بر  عوامل  متفاوت  تأثير  چرايى  تبيين  براى  فيروزآبادى  و  ناطق پور   .(1385 فيروزآبادى،  و 
اجتماعى در پژوهش هاى مختلف، مسائلى مانند تفاوت روش ها، مفاهيم پژوهش و تفاوت زمانى را 
بيان كرده  (ناطق  پور و فيروزآبادى، 1385: 183)، ولى همچنان بر نقش عوامل مذكور در تبيين خود 
تأكيد كرده اند. در پژوهش ديگر، كاظمى پور، (1383) به بررسى روند تغييرات سرمايه اجتماعى در 
ايران پرداخته و فقط اين نكته را بيان كرده است كه با وقوع پديده هايى نظير انقلاب، جنگ، گسترش 
پژوهش  در  است.  يافته  كاهش  ايران  در  اجتماعى  سرمايه  تحصيلات،  ميزان  افزايش  و  مذهب  نفوذ 
مذكور، هيچ توضيح خاصى درباره اين موضوع بيان نشده است. دينى تركمانى نيز در مقاله اى ديگر 
كرده  معرفى  ايران  حكمرانى  نظام  ضعف  را  موضوع  اين  دليل  اجتماعى،  سرمايه  كاهش  بر  تأكيد  با 
است (دينى تركمانى، 1385: 147). دينى تبيين جالب توجهى درباره اين موضوع بيان كرده است، 
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اما به ميزان بسيارى، نقش نظام حكمرانى را مورد توجه قرار داده و از بررسى ساير عوامل، خوددارى 
كرده است. تاجبخش، ثقفى، كوهستانى نژاد (1383) نيز تبيين جالب توجهى درباره تغييرات سرمايه 
اجتماعى بيان كرده اند. به اعتقاد آن ها، پس از پيروزى انقلاب به تدريج مشكلات گوناگونى پديد آمد 
سرمايه اجتماعى  افت  كه مانند ساير انقلاب ها، وحدت اوليه را از بين برد و به عنوان اولين عنصر 
آن،  از  حاصل  اقتصادى  مشكلات  و  جنگ  آن ها  نظر  به   .(166  :1385 تركمانى،  (دينى  كرد  عمل 
درگيرهاى درونى و دولتى كردن بيشتر نهادهاى مردمى، در نهايت، باعث كاهش سرمايه اجتماعى 
در ايران گرديد. سياست هاى دولت سازندگى، ترويج مصرف گرايى و افزايش آنچه به فساد اقتصادى 
معروف شد، اعتماد و مشاركت را كاهش داد و در نهايت، دولت اصلاحات موفق به ايجاد تغيير خاصى 
نگرديد (دينى تركمانى، 1385: 172-168). نكته مهمى كه آن ها بيان كرده اند، از بين رفتن تدريجى 
نهادهاى مدنى و جايگزين  شدن نهادهاى رسمى و قانونى به جاى آن هاست. اين روند تا سال هاى 
متمادى ادامه يافت و در دوران اصلاحات نيز تلاش هاى نافرجامى براى بهبود وضعيت انجام شد. نكته 
مهم اين است كه نهادهاى رسمى، آن حالت مردمى و خودجوش قبلى را نداشت و برخى گروه ها نيز 
اجازه فعاليت نمى يافتند (دينى تركمانى، 1385:  172-168). علاوه بر اين، پژوهشگران مذكور، نحوه 
برخورد حكومت را با نهادهاى مدنى جدا از ايدئولوژى آن زمان نمى دانند (دينى تركمانى، 1385:  
169). آنها با بيان جزئيات بسيار، دگرگونى سرمايه اجتماعى را در ايران از پيروزى انقلاب تاكنون 
بررسى كرده اند، اما هدف اصلى آن ها از نگارش مقاله مذكور، بررسى سياست هاى اجتماعى بوده، از 
اين رو، آن ها در چارچوب نظريه اى مشخص به بررسى تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران نپرداخته اند. 
به اعتقاد پژوهشگران مذكور، «شناسايى عواملى كه طى اين سال ها، باعث افت آن سرمايه اجتماعى 
عظيم به سطح نازل كنونى شدند، نه در چهارچوب پژوهش حاضر مى گنجد و نه به سادگى ممكن 
سرمايه  تغييرات  تحليل  براى  چارچوبى  نيز  آنها  رو،  اين  از   .(165  :1385 تركمانى،  (دينى  است» 

اجتماعى ارائه نمى كنند.
تاريخى  سياسى  مسايل  كلى  عنوان  با  را  اجتماعى  سرمايه  تغييرات  دليل  نيز  سعادت (1387) 
منافع  روحيه  افزايش  طبقاتى،  نسبى  شكاف  ايجاد  مانند  عواملى  وى  است.  داده  توضيح  فرهنگى  و 
شخصى و رواج منفعت طلبى شخصى را عامل كاهش سرمايه اجتماعى دانسته است (دينى تركمانى، 
1385: 53). با وجود اين، سعادت توضيح كاملى درباره اين موضوع بيان نكرده است. اما نكته مهم در 
تبيين وى اثر نهادهاى مدنى است. به اعتقاد وى «در سال هايى كه واحدهاى فرهنگى افزايش يافته 
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است، اين افزايش سرمايه اجتماعى را بالا برده است و اثر كاهشى جرم را خنثى كرده است» (دينى 
تركمانى، 1385: 53). 

با مرور مجموعه پژوهش هاى فوق، مشخص مى شود كه همچنان سوال هاي فراوانى درباره دلايل 
تغيير سرمايه اجتماعى در ايران وجود دارد. علاوه بر اين، تحليل هاى نهادى و گفتمانى، هيچ گاه براى 
تحليل سرمايه اجتماعى در ايران مورد استفاده قرار نگرفته است. از اين رو، در ادامه سعى شده است 
با اتكاء بر تحليل هاى نهادى و گفتمانى، چارچوب نظرى جديدى براى تحليل سرمايه اجتماعى در 

ايران ارائه شود.

چارچوب نظرى
همان طور كه بيان شد، با نظريه هاى موجود، نمى توان به تبيين كامل تغييرات سرمايه اجتماعى 
در ايران پرداخت، از اين رو، لازم است كه به نظريه هاى ديگرى توجه گردد كه در ادامه بيان مى شود.
آپ هوف1 كه از جمله پيشگامان توجه به اثر روابط اجتماعى بر مسائلى مانند منابع مشترك بوده 
است (Woolcock, 2001: 2)2،  در اثرى بديع،  عوامل ايجاد سرمايه اجتماعى را به دو گروه عمده 
تقسيم كرده است. به اعتقاد آپ هوف، با دو نوع سرمايه اجتماعى روبرو هستيم كه حاصل عوامل 
و  نقش ها  قوانين،  اجتماعى،  سازمان هاى  ساختارى،  عوامل  شناختى4.  و  ساختارى3  است:  مختلفى 
شيوه هاى عمل و عوامل شناختى، هنجارها، ارزش ها، باورها و گرايش ها را شامل مى شود كه محصول 
فرهنگ و ايدئولوژى ها است. البته آپ هوف بلافاصله بيان كرده است كه وجود  و تدوام هر يك از اين 
 Uphoff, 1999:) دو نوع سرمايه اجتماعى، بدون ديگرى مشكل است و اين دو با هم مرتبط هستند

  .(218

پس از آپ هوف نيز بسيارى در بحث سرمايه اجتماعى، به عوامل شناختى و به ويژه ساختارى 
(سازمانى و نهادى) توجه كردند كه از آن جمله، مى توان فارل و نايت5(2003)، آهلروپ و همكاران6  

1. Uphoff
 2. ولكوك در كنار آپ هوف از نورث و استروم نام برده است كه باعث توجه انديشمندان به مسائلى مانند نهادها و آثار اقتصادى و اجتماعى 

    آن ها شدند كه مدت ها مورد غفلت قرار گرفته بود.
3. Structural
4. Cognitive
5. Farrell, Henry., & Knight, Jack
6. Ahlerup, Pelle., Olsson, Ola., & Yanagizawa, David
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(2009)، زنگ دانگ1(2010)، باليامونى لوتز2(2011) را نام برد. در حالى كه در آثار مذكور، رابطه 
ميان سرمايه اجتماعى و نهادهاى رسمى و غيررسمى و گاه سازمان هاى عمومى و آثار آن ها بر سرمايه 
اجتماعى، بررسى شده و عموماً تحليل هاى آمارى براى تحليل روابط مذكور، مورد استفاده قرار گرفته 
است. در مقاله حاضر، تلاش مى كنيم بر مبناى تقسيم بندى آپ هوف، چارچوب نظرى مفهومى براى 

تحليل سرمايه اجتماعى در ايران ارائه كنيم.
در واقع، بر مبناى تقسيم بندى آپ هوف، مى توان گفت كه تغييرات در نهادها  و ارزش ها  به تغيير 
در سرمايه اجتماعى منجر خواهد شد. اكنون پرسش اين است كه كدام نظريه به نحو بهترى، توان 

تبيين تغييرات نهادها و ارزش ها را دارد؟   
بى شك نظريه هاى گوناگونى درباره تغييرات نهادها3 و ارزش ها4 وجود دارد، اما پيش از كاربرد 
هر نظريه اى، توجه به يك خصوصيت مهم جامعه ايران در دوران مورد بررسى مهم است. در مقطع 
مورد بررسى، جامعه ايران يك انقلاب را پشت سر گذاشته است. در جريان انقلاب ايران و اصولاً هر 
انقلابى، تفاسير و ارزش هايى، جايگزين رژيم قبلى مى شود كه متفاوت و گاه قياس ناپذير است. آلوين 
كوهن در كتاب نظريه هاى انقلاب بيان كرده است كه «شيوه هاى متفاوت نگرش به جهان، نهايتاً به 
القاى شيوه قبلى ارزيابى اهداف و مسائل اجتماع و جايگزين كردن آن با ديدگاهى جديد از جهان 
منجر مى شود» (كوهن، 1383: 43). در ميان نظريه  هاى گوناگون، در نظريه هاى گفتمانى بيش از 
ساير نظريه ها، به تفاوت نگرش ها در تحولات اجتماعى توجه مى شود. علاوه بر اين، در مورد تغييرات 

نهادى نيز نظريه هاى نهادى، از قابليت توضيح دهندگى مناسبى برخوردار است.

نهادگرايي گفتماني5
در سال هاى اخير، نظريه هاى نهادى و گفتمانى، به نظريه هاى مهمى در حوزه بررسى تغييرات 
نهادى و ارزشى تبديل شده  است. علاوه بر اين، برخى از انديشمندان در سال هاى اخير كوشيده اند 
با تركيب نظريه هاى مذكور و ارائه نهادگرايى گفتمانى، تبيين بهترى از مسائل اجتماعى بيان كنند. 
1. Zheng-dong, Li
2. Baliamoune-Lutza, Mina.

3. بسيارى از انديشمندان، ساختارها را شامل نهادها و روابط ميان آن ها مى دانند.
4. برخى انديشمندان ارزش ها را جزء نهادهاى غيررسمى محسوب مى كنند، اما در اينجا منظور از ارزش ها، جنبه شناختى و مطلوبيت فردى 
   است كه در برابر قوانين قرار مى گيرد كه جنبه ايجابى و الزامى دارد. علاوه بر اين، بر اساس تعريف آپ هوف، در اينجا نهادها سازمان هاى   

  اجتماعى را نيز شامل مى شود.
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بى شك نظريه هاى گوناگونى وجود دارد كه قادر به تبيين تغييرات اجتماعى است، اما با توجه به تمركز 
مقاله حاضر بر تغييرات نهادها و ارزش ها، استفاده از نظريه نهادگرايى گفتمانى، چارچوب مناسب ترى 
به نظر مى رسد. از اين رو، در ادامه به طور خلاصه اين نظريه را بررسى مى كنيم و سپس بر اساس آن، 

به تبيين تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران خواهيم پرداخت.
ووين اشميت، استاد دانشگاه بوستون، تلاش  براى ايجاد نهادگرايى گفتمانى را آغاز كرد و پس 
از آنكه در نشست سالانه انجمن علوم سياسى آمريكا، از نهادگرايى گفتمانى به عنوان نحله چهارم 
 .(Schmidt, 2006: 2) نهادگرايى جديد نام برد، نهادگرايى گفتمانى بيشتر مورد توجه قرار گرفت
به اعتقاد وى، «نهادگرايى گفتمانى بر ظرفيت ذاتى ايده ها1و فرايند تعاملى كه براى خلق ايده ها و 
مرتبط كردن آن ها به عموم مردم به كار گرفته مى شود، تمركز مى كند» (Schmidt, 2006: 9). البته 
وى يادآور شده است كه انديشمندان ديگرى نيز از اين واژه استفاده كرده و برخى با عناوين ديگرى، 
اين مسئله را مورد بررسى قرار داده اند (Schmidt, 2006: 5). اشميت مشكل سه شاخه نهادگرايى 
جديد را توضيح نامناسب و ايستاى تغييرات نهادى و مشكل نظريه هاى گفتمانى را - كه باعث بى ميلى 
انديشمندان در استفاده از آن شده است - ماهيت پست مدرنى و بى توجهى به ساختارها دانسته است  
را  گفتمانى"  "نهادگرايى  فوق،  مشكلات  رفع  براى  وى  اساس،  همين  بر   .(Schmidt, 2008: 304)

مطرح كرده است. 
كار اشميت، بديع است و وى حتى به اصطلاح گفتمان، توجه خاصى نشان داده است، اما در 
نوشته هايش بيشتر درباره هابرماس و برخى انديشمندان ديگر صحبت كرده و موضوع عمومى شدن 
ايده ها و گفتگو را در حوزه عمومى، از ديدگاه آن ها مورد بررسى قرار داده است. اشميت به نظريه هاى 
انديشمندان  ساير  و  فركلاف3(2006)  موف2(2000)،  و  لاكلو  نظريه هاى  مانند  گفتمان،  تحليل  مهم 
تحولات  بر  ها  ايده  تاثير  بررسى  پژوهش  اين  در  اشميت  هدف  كه  است  حالى  در  اين  ندارد.  توجه 
اجتماعى و نحوه عمومى شدن آنها است و بنابراين ضرورت دارد كه به نظريه هاى گفتمان توجه كند 

زيرا اين نظريه ها قابليت توضيح دهندگى بالايى در اين زمينه دارند.  
تحليلى  چارچوب  گفتمانى،  نهادگرايى  آن،  اساس  بر  كه  اسميت  طرح  پذيرش  با  رو،  اين  از 
مناسب ترى براى بررسى مسائل اجتماعى پديد مى آورد، مى توان با انجام اصلاحاتى در آن و تركيب 
بهترى  چارچوب  به   (2000) موف  و  لاكلو  نظريه  و  گفتمان  انتقادى  تحليل  نحله هاى  با  نهادگرايى 

1. Substantive Content of Idea 
2. Laclau & Mouffe
3. Faircloughf
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دست يافت1 . براى اين منظور و نيز درك بهتر نظريه نهادگرايى گفتمانى، نخست برخى از نكات مهم 
نظريه هاى مذكور و سپس چهارچوب تحليلى تركيبى بيان مى گردد.

نگرش ما بر اساس گفتمان هاست. به اعتقاد  1- درك ما از امور، وقايع و تفسير آن ها و اصولاً 
لاكلو و موف «يك زلزله يا افتادن يك آجر، واقعيتى است كه واقعاً وجود دارد، اما اين مسئله كه آن 
 Laclau) «را يك پديده طبيعى يا دليلى از خشم خدا بدانيم، بستگى به ساختار زمينه گفتمانى دارد

.(& Mouffe, 2000: 105

.(Faircloughf, 2006: 3) 2- تحولات اجتماعى در جوامع، با تغييرات گفتمانى شروع مى شود
3- تحولات گفتمانى هنگام بحران رخ مى دهد. بحران يا بى قرارى زمانى پديد مى آيد كه راه حل 
بيان شده، بر اساس گفتمان غالب كافى به نظر نمى رسد. در دوران بحران، گفتمان هاى مختلفى به 

.(Faircloughf, 2006: 3, Laclau, 1990: 60) عنوان پاسخ و راه حل ظهور مى كند
گاه  و  دارد  خيالى  و  استعارى  جنبه  عموماً  مى شود،  بيان  بحران  زمان  در  كه  گفتمان هايى   -4
وعده هايى را مطرح مى كند كه با يكديگر در تعارض است. اين تعارض ها هنگامى خود را نشان مى دهد 

كه گفتمان غالب مى شود و تلاش براى اداره امور، آغاز مى گردد. 
5- نهادها تبلور گفتمان ها و جنبه عينى و بيرونى يك گفتمان محسوب مى شود و تحت تأثير 
گفتمان ها شكل مى گيرد، تغيير مى كند يا بازسازى مى شود. نورث2 اين تبيين را درباره نهادها و ارتباط 
تبيين  براى  تركيبى،  الگوى  اين  در  كه   (North, 2005: 49) مى برد  كار  به  ذهنى  مدل هاى  با  آن 

گفتمان ها مورد استفاده قرار مى دهيم.
6- تجربه ها، احساس ها، عقايد و بسيارى از عوامل ديگر، بر درك ما از پديده ها تأثير مى گذارد. 
(Van Dijk, 2008: 16 -17) عوامل مذكور بر تفسير و انتخاب پيام ها و حتى انتخاب افراد از ميان 

گفتمان هاى مختلف تأثير دارد.
7- اينكه يك گفتمان بتواند پيام خود را در جامعه انتشار دهد كه لاكلو از آن با عنوان "قابليت 
ياد مى كند (Laclau, 1990: 66) و ارزش هاى آن با ارزش هاى فراگير جامعه در تضاد  دسترسى" 

نباشد، از عوامل پيروزى يك گفتمان بر گفتمان هاى رقيب است.
8- عموميت يافتن يك گفتمان، با يارى راهبرد ها و ابزارهاى قدرت انجام مى شود و نقش رسانه ها، 
احزاب و سازمان ها در اين حوزه بسيار مهم است. يكى از كاركردهاى مهم احزاب و به ويژه رسانه ها به 

1. شرح كامل اين چارچوب نظرى با عنوان "نهادگرايى گفتمانى: رويكردى ديگر" در فصلنامه رهيافت هاى سياسى بين المللى شماره 22 
   چاپ شده است.

2. North
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عنوان نهادهاى مدنى، نقد برنامه  هاى ارائه شده از سوى دولت مردان و گروه هاى رقيب است. همان  طور 
كه بيان شد، هنگام بحران راه حل هاى گوناگونى براى حل مشكل پيشنهاد مى شود. در نبود نهادهاى 
گفتمانى  گاه  نهايت،  در  و  نمى شود  روبرو  چالشى  و  پرسش  هيچ  با  راه حل ها  اين  قدرتمند،  مدنى 
هژمونيك مى گردد كه از تناقض هاى فراوانى برخوردار است. اين تناقض هنگامى خود را نشان مى دهد 
كه گفتمان، هژمونيك مى شود و حاملان آن سعى مى كنند به وعده هاى خود عمل كنند. پس از مدتى 
گفتمان غالب كه نتوانسته است راه حل مناسبى براى حل مشكل ارائه كند، با چالش جديدى مواجه 

مى شود و اين چرخه معيوب، باز تكرار مى گردد.
در نهايت، با توجه به مطالب فوق، چارچوب نظرى ذيل بيان مى شود.

گفتمان هاى نظام هاى معنايى، طرح ها  و تفسيرهاى كلى از محيط و پديده ها هستند. اين طرح ها 
و نظام هاى معنايى، عموماً با يكديگر متفاوت و گاه در تضاد و قياس ناپذير است. هر گفتمان ارزش ها، 
شيوه ها و كردارهاى خود را تبليغ مى كند و مى كوشند تا ذهن عاملان اجتماعى را در اختيار گيرد و 
به گفتمان هژمونيك تبديل شود. تحولات جوامع، حاصل تحولات گفتمانى است و هر تحول در پى 
يك بحران يا مسئله پديد مى آيد. كوشش براى ساماندهى جامعه و پاسخ به تقاضاها و حل و فصل 
مشكلات، تأملات را برمى انگيزد و در پى آن، نظريه هايى توليد مى شود كه نظريه هاى موجود را به 
چالش مى كشد و با استفاده از شرايط و راهبردهاى خاص، خود را جايگزين نظريه ها و گفتمان هاى 
مسلط جلوه مى دهد و تلاش مى كند جايگزين آن شود. فهم ما از همه پديده ها و حوادث اجتماعى، 
در پرتو گفتمان ها و درون آن ها صورت مى گيرد و بنابراين، تمايزى ميان امور گفتمانى و غيرگفتمانى 
وجود ندارد. نهادها كه هنجارها، قوانين، عرف و غيره را شامل مى شود نيز تبلور گفتمان ها و جنبه 
عينى و بيرونى يك گفتمان محسوب مى شود و تحت تأثير گفتمان ها شكل مى گيرد، تغيير مى كند يا 
بازسازى مى شود. در واقع، گفتمان از طريق نهادها جلوه مى كند. در عين حال، نهادها نيز در اصلاح 
و تعديل گفتمان ها تأثير مى گذارد. ناسازگارى ها و تناقض هاى درونى يك گفتمان، به عنوان طرحى 
فراگير و نيز ناكارآمدى يك گفتمان در ايجاد ساختار نهادى مناسب، به شكست و ناكامى گفتمان 
و  قابليت اعتبار  در كنار  گفتمان،  يك  نهادى  توامندى  گفتمان،  يك  شدن  در هژمونيك  مى انجامد. 
دسترسى مهم است. افراد در مواجه با پيام هاى چند گفتمان رقيب، با توجه به موقعيتى كه دارند، 
در  را  افراد  همه  نمى توان  و  مى پردازند  انتخاب  به  ديگر،  عوامل  برخى  و  آموخته اند  كه  تجربه هايى 
مواجه با پيام هاى يك گفتمان يكسان دانست. در نهايت، وجود يا نبود احزاب و رسانه هاى قدرتمند 

در رقابت هاى گفتمانى در جامعه، نقش مهمى در تحولات گفتمانى دارد.
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و  است  نهادها  به  آن  بيشتر  توجه  رايج،  گفتمانى  نظريه هاى  با  فوق  تحليلى  چهارچوب  تفاوت 
تأثيرى كه توانمندى نهادى يك گفتمان، مانند قوانين، سازمان ها و رسانه هاى حامى يك گفتمان در 
پيروزى آن دارد. همچنين در الگوى مذكور، در مقايسه با نظريه هاى نهادگرايى، توجه بيشترى به 
گفتمان و تأثير مدل هاى ذهنى مى شود. علاوه بر اين، براى بحث مقاله حاضر كه در آن به تغييرات 

نهادها و ارزش ها توجه مى شود، بسيار مفيد است.
اجتماعى  سرمايه  كه  گفت  بايد  اجتماعى  سرمايه  و  گفتمان ها  ميان  ارتباط  درباره  نهايت،  در 
برون گروهى، عامل مثبتى در فرايند توسعه است يا همان طور كه فوكوياما مى گويد، هر قدر شعاع 
اعتماد بيشتر باشد، آثار مثبت سرمايه اجتماعى، بيشتر است. نكته جالب توجه اين است كه مفهوم 
شعاع اعتماد با مفهوم فراگيرى يك گفتمان، ارتباط نزديكى دارد. بى شك ميان افراد و گروه هايى كه 
براى فراگير شدن يك گفتمان همكارى مى كنند، حس اعتماد بيشترى وجود دارد. نمونه بارز اين 
وضعيت، در اكثر انقلاب ها مشاهده پذير است، زمانى كه يك گفتمان انقلابى، فراگير است و گفتمان 
هژمونيك غالب، اكثريت جامعه را شامل مى شود، اعتماد و همكارى ميان اقشار و گروه هاى مختلف و 
سرمايه اجتماعى برون گروهى، بسيار فراوان است. البته انسجام يك گفتمان نيز مسئله مهمى است و 
اگر يك گفتمان، تناقض هاى درونى داشته باشد و وعده هايى كه مى دهد، متناقض و اجراشدنى نباشد، 
پس از استيلا بر جامعه و هنگام اجرا، به سرعت فراگيرى خود را از دست مى دهد و به همان سرعت 
نيز سرمايه اجتماعى پديده آمده افول مى كند. در واقع، تناقض هاى درونى يك گفتمان و ناكامى در 
پاسخگويى و ساماندهى تقاضاهاى فزاينده اجتماعى، به زوال هژمونى گفتمان و در نتيجه به كاهش 
سرمايه اجتماعى منجر خواهد شد. همچنين ارزش هايى كه گفتمان تبليغ مى كند، در تداوم حفظ 

سرمايه اجتماعى اثر مهمى دارد.

تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران 
تاكنون چندين پژوهش درباره تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران انجام شده است. پژوهش هاى 
مذكور را مى توان به دو بخش كلى تقسيم كرد: پژوهش هايى كه در آن سرمايه اجتماعى در ايران، به 
طور مقطعى بررسى شده است كه برخى از آنها عبارت است از: پژوهش عبداللهى (1386)، عبدالهى 
نتايج  از  استفاده  با  كه  پژوهش هايى  و   (1389) مقصودى  و  شاهدانى  صادقى   ،(1386) موسوى  و 

پيمايش هاى ملى ارزش ها و نگرش ها در سال 1380 تهيه شده  است.
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جمله،  آن  از  كه  است  ايران  در  اجتماعى  سرمايه  تغييرات  زمانى  سرى  بررسى هاى  دوم،  دسته 
ثقفى،  تاجبخش،   ،(1385) تركمانى  دينى   ،(1383) كاظمى پور   ،(1384) سورى  پژوهش  مى توان 
با  همزمان  اجتماعى  سرمايه  مذكور،  پژوهشگران  همه  اعتقاد  به  برد.  نام  را  كوهستانى نژاد (1383) 
انقلاب و سال هاى اوليه آن، افزايش يافته و سپس از روندى كاهشى برخوردار بوده است. همچنين در 

سال 1376، اندكى افزايش يافته، اما مجدداً روند كاهش آن، ادامه يافته است. 
اما سعادت (1387) با استفاده از منطق فازى، نمودارى از تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران 
ارائه كرده است. به اعتقاد وى، ابهام در داده ها و نبود آمار و اطلاعات كافى، از جمله عوامل مؤثر بر 
گرايش پژوهشگران به استفاده از منطق فازى براى بررسى يك پديده است و به دليل نبود آمار كافى 
درباره سرمايه اجتماعى و شاخص هاى آن در ايران، براى استخراج روند سرمايه اجتماعى، بايد روش 
مذكور را مورد استفاده قرار داد (سعادت، 1387: 46). وى براى تخمين مدل خود، از دو شاخص 
ميزان مشاركت جمعى (نسبت تعداد اعضاى كانون هاى فرهنگى، هنرى و سياسى به جمعيت كشور) 
و ميزان جرم (نسبت تعداد پرونده هاى قضايى به جمعيت) استفاده كرده است (سعادت، 1387: 47). 
سعادت بر اساس دو شاخص مذكور و با اتكاء به منطق فازى، تغييرات سرمايه اجتماعى را در ايران به 

صورت زير تخمين زده است (سعادت، 1387: 53).
 

نمودار (1) : روند تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران
منبع: (سعادت، 1387: 49)



شى
وه
 پژ

ى-
علم

مه 
صلنا

ف
هم

فد
ل ه

سا
ه 1

مار
ش

13
91

ار 
به

122

در نمودار فوق، بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه سعادت براى تبيين روند تغييرات سرمايه 
اجتماعى، با توجه به دو شاخص ميزان مشاركت و جرم و بر اساس مدل خود، عددهايى را به آن ها 
نسبت داده است (سعادت، 1387: 49)، از اين رو، نكته با اهميت در نمودار مذكور، روند تغييرات 

سرمايه اجتماعى است كه با نتايج پژوهش هاى فوق، هم خوانى دارد.
بنابراين، در جمع بندى تبيين هاى فوق درباره تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران مى توان گفت 
كه در اواخر دوران رژيم گذشته، افت شديد سرمايه اجتماعى را مشاهده مى كنيم. با پيروزى انقلاب، 
سرمايه اجتماعى به شدت افزايش يافت و مدتى روند صعودى داشت، اما به تدريج، روند نزولى آن 
آغاز گرديد. هر چند در سال هاى مذكور، در برخى موارد سرمايه اجتماعى افزايش يافت، اما روند كلى 
آن، نزولى است. همان طور كه تاجبخش، ثقفى، كوهستانى نژاد (1383) بيان كرده اند و در نمودار 
سعادت نيز نمايان است، اين روند نزولى، از اواسط دوران جنگ آغاز شد. به اعتقاد سعادت، پس از 
پايان جنگ در خلال سال 1368، سرمايه اجتماعى اندكى افزايش يافت. از اين يك سال استثنايى 
و مورد بحث كه بگذريم، همه پژوهشگران معتقد هستند كه سرمايه اجتماعى، تا مدت ها روند نزولى 
و  يافت  افزايش  اندكى  اجتماعى  سرمايه  سال هاى 1376-1378  خلال  در  نهايت،  در  است.  داشته 
سپس روند كاهشى آن دوباره آغاز گرديد. در ادامه، با توجه به چارچوب نظرى پژوهش، به تبيين  

تغييرات مذكور مى پردازيم.

بررسى رابطه سرمايه اجتماعى و تحولات گفتمانى در ايران 
رابطه  گفتمانى،  تحولات  و  اجتماعى  سرمايه  ميان  حاضر،  پژوهش  نظرى  چارچوب  به  توجه  با 
مستقيمى وجود دارد. هر قدر يك گفتمان، فراگيرتر باشد، شعاع اعتماد، گسترده تر است و سرمايه 
گفتمان  يك  از  كه  گروه هايى  ميان  همكارى  حس  زيرا  دارد،  وجود  بيشترى  برون گروهى  اجتماعى 
حمايت مى كنند، بسيار بيشتر از حس همكارى ميان گروه هايى است كه از دو گفتمان متفاوت حمايت 
مى كنند. نمونه بارز اين وضعيت را مى توان در همكارى اقشار و گروه هاى مختلف در سرنگونى رژيم 

سابق يا همكارى مردم در زمان جنگ مشاهده كرد. 
اما تاكنون در هيچ مقاله بين المللى يا داخلى، شاخص مشخصى براى بررسى سنجش فراگيرى 
يك گفتمان در جامعه ارائه نشده است، بنابراين، در مقاله حاضر، از ميزان مشاركت و رأى كانديداى 
پيروز، به عنوان شاخصى براى اين مسئله استفاده مى كنيم. دليل انتخاب شاخص مذكور اين است كه 
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زمانى كه يك گفتمان با اقبال عمومى روبرو مى شود، باعث افزايش ميزان مشاركت در انتخابات براى 
حمايت از نمايندگان آن مى شود و با افول آن، بار ديگر كاهش ميزان مشاركت را ملاحظه مى كنيم.

از اين رو، با بررسى نه انتخابات مهم در ايران، ميزان مشاركت مردم و نيز ميزان آراى فرد پيروز 
را مورد بررسى قرار مى دهيم.

جدول (1): اطلاعات  آمارى نه انتخابات در ايران در خلال سال هاى1358-1380
مشاركت 
ضرب در 
راي موافق

راي 
موافق1

درصد تعداد شركت 
كننده

افراد واجد 
شرايط

تاريخ 
برگزاري

انتخابات رديف

0/9623 98/2 98/00 20/440/108 20/857/391 10 و 
58/1/11

همه پرسى تغيير رژيم 1

0/5123 76 67/42 14/152/887 20/993/643 58/11/5 اولين رياست جمهورى 2

0/5781 90 64/24 14/573/803 22/687/017 60/5/2 دومين رياست جمهورى 3

0/7054 95 74/26 16/847/717 22/687/017 60/7/10 سومين رياست جمهورى 4

0/4656 85 54/78 14/238/587 25/993/802 64/5/25 چهارمين رياست جمهورى 5

0/5131 94 54/59 16/452/677 30/139/598 68/5/6 پنجمين رياست جمهورى 6

0/3191 63 50/66 16/796/787 33/156/055 72/3/21 ششمين رياست جمهورى 7

0/5515 69 79/93 29/145/754 36/466/487 76/3/2 هفتمين رياست جمهورى 8

0/5127 77 66/59 28/081/930 42/170/230 80/3/18 هشتمين رياست جمهورى 9

منبع: سايت وزارت كشور و محاسبات پژوهش

اگر جدول فوق را به صورت نمودار (1) نشان دهيم و آن را با تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران 
مقايسه كنيم، نتايج جالبى حاصل مى شود.
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نمودار(2): درصد آراى موافق1 در تغيير قانون اساسى و  انتخابات هاى رياست جمهورى  در ايران
 در بين سال هاى 1358-1380

نمودار(3): روند تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران
منبع: (سعادت، 1387: 49)

سرمايه  تغييرات  كه  مى شود  مشخص  خوبى  به  ايران،  جامعه  گفتمانى  تحولات  به  نگاهى  با 
با  همزمان  سابق،  رژيم  گفتمان  افول  واقع،  در  دارد.  زيادى  شباهت  گفتمانى  تغييرات  با  اجتماعى، 
كاهش سرمايه اجتماعى در ايران است. با فراگير شدن گفتمان انقلاب، پيدايش نهادها و ارزش هايى را 

1 . منظور از رأى موافق، كلمه آرى در همه پرسى و ميزان رأى برنده انتخابات در انتخابات هاى رياست جمهورى است. كه اين درصد در 
درصد افراد شركت كننده ضرب شده است 
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مشاهده مى كنيم كه مروج همكارى، ايثار و غيره است و در نتيجه، سرمايه اجتماعى افزايش مى يابد. 
اما با بروز برخى اختلاف ها، گفتمان مذكور اندكى افول مى كند تا اينكه بار ديگر، پس از عزل بنى صدر 
و در دو انتخابات بعدى، روند صعودى مى يابد و به بالاترين حد در دوران پس از روزهاى اول انقلاب 
مى رسد. نقطه اى كه - همان  طور كه در نمودار نيز مشاهده مى شود - در هيچ انتخابات ديگرى تكرار 
نمى شود. دوباره پس از اين مقطع، شاهد افول گفتمان غالب هستيم تا اينكه بار ديگر با پايان جنگ و 
ظهور گفتمان سازندگى، روند صعودى آغاز مى شود. اما اين افزايش به ميزان دفعه قبل نيست و سقوط 
شديدى نيز دارد كه با توجه به رواج ارزش هاى مادى، افزايش شكاف طبقاتى و برخى مسائل ديگر، اين 
موضوع، كاملاً قابل درك است. نمودار سرمايه اجتماعى نيز بيانگر يكى از شديدترين كاهش ها در اين 
دوران است. البته با پيدايش گفتمان اصلاحات و فراگير شدن آن در سطحى محدودتر و كم دوام تر، 
بار ديگر سرمايه اجتماعى اندكى افزايش مى يابد كه با توجه به محدود بودن دوره فراگيرى گفتمان 

اصلاحات، پس از مدتى بار ديگر افول سرمايه اجتماعى آغاز مى شود. 
يكى از مسائلى كه در مقاله حاضر بسيار مورد تأكيد قرار گرفت، بحث نهادهاى مدنى، اعم از 
احزاب، رسانه ها و تشكل ها است كه بايد گفت در كشور ما با توجه به سابقه دينى و تاريخى، مجامع 
مذهبى را نيز شامل مى شود. همان  طور كه بيان شد، در اين چارچوب تحليلى، نهادهاى مدنى از دو 
جنبه بر سرمايه اجتماعى تأثير مى گذارد. نخست نقد يك گفتمان كه توسط احزاب و رسانه ها انجام 
مى شود و به انسجام منطقى آن كمك مى كند و ديگر تأثيرى كه نهادهاى مذكور در افزايش مشاركت 
عمومى دارد. تأثير نهادهاى مدنى بر افزايش مشاركت و در نتيجه، سرمايه اجتماعى در مباحث نظرى 
نيز مورد توجه بوده كه از آن جمله، مى توان پژوهش هاى پاتنام (2000) و غفورى و جعفرى (1387) 
را بيان كرد. همچنين همان  طور كه بيان شد، در پژوهش تاجبخش، ثقفى، كوهستانى نژاد (1383) و 
سعادت (1387) بيان شده است كه نهادهاى مدنى بر ميزان سرمايه اجتماعى در ايران تأثير مى گذارد. 
سعادت با ارائه نمودارهايى، فهم اين مسئله را تسهيل كرده و يادآور شده است كه افزايش نهادهاى 

مدنى، تا حدودى اثر منفى افزايش جرم را بر سرمايه اجتماعى جبران مى كند. 

 



شى
وه
 پژ

ى-
علم

مه 
صلنا

ف
هم

فد
ل ه

سا
ه 1

مار
ش

13
91

ار 
به

126

نمودار (4): روند سرمايه اجتماعى

 

نمودار (5): روند نسبت تعداد اعضاى كانون هاى فرهنگى، هنرى، سياسى (واحد به نفر)

 نمودار (6): روند نسبت پرونده هاى قضايى به جمعيت (فقره به نفر)
منبع: (سعادت، 1378) 
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با مقايسه نمودارهاى فوق، مى توان گفت كه افزايش نهادهاى مدنى، اثر مثبتى بر سرمايه اجتماعى 
دارد. البته توجه به چند نكته ضرورى است. نخست آنكه، لازم است پژوهشى درباره تغييرات تعداد 
نهادهاى مذهبى و هيئت هايى به عنوان نهادهاى مدنى انجام شود و نقش آن ها در تغييرات سرمايه 
اجتماعى مورد توجه قرار گيرد. زيرا در جمهورى اسلامى، دين به عنوان يك فراگفتمان عمل مى كند و 
در درون آن، اسلام سياسى به مثابه يك گفتمان، با خرده گفتمان هاى مربوط به خود دين، تأثير مهمى 
منتقدان  عنوان  به  رسانه ها  فراگيرى  و  تعداد  همچنين  دارد.  ايران  در  اجتماعى  سرمايه  تغييرات  بر 
گفتمان هاى جامعه نيز موضوع مهمى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و لازم است پژوهش هاى 

بيشترى درباره آن انجام شود.

بحث و نتيجه گيرى 
بررسى تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران از سال هاى پايانى دهه 50 تا سال 1380، بيانگر روند 
افزايشى و كاهشى پى در پى است، هر چند در مجموع، در طى سى سال اخير، سرمايه اجتماعى در 
ايران كاهش يافته است. كاهش سرمايه اجتماعى در حالى پديد آمده است كه مجموعه اى از عوامل، 
نظير انقلاب، جنگ، گسترش نفوذ مذهب و افزايش ميزان تحصيلات - كه همگى بر اساس نظريه هاى 
موجود، از عوامل افزايش سرمايه اجتماعى محسوب مى شود- بهبود يافته  است. تاكنون در پاسخ به 

اين پرسش، چند نظريه مطرح شده است. 
با مرور تبيين هاى موجود درباره علل تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران مشخص مى شود كه هر 
كدام از تبيين هاى  مذكور، ضعف هايى دارد. در واقع، مجموعه اى از نظريه ها كه براى تبيين تغييرات 
تغييرات  تبيين  براى  مى گيرد،  قرار  استفاده  مورد  دنيا  كشورهاى  از  بسيارى  در  اجتماعى  سرمايه 

سرمايه اجتماعى ايران مناسب نيست.
است،  شده  كسب  گفتمانى  نهادگرايى  نظريه  اساس  بر  كه  حاضر  پژوهش  يافته هاى  اساس  بر 
تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران، با تغييرات گفتمانى مرتبط است و با اتكاء بر تحولات گفتمانى، 
مى توان تبيين بهترى از تغييرات سرمايه اجتماعى در ايران بيان كرد. در واقع، تغييرات گفتمانى، 
تغييرات  و  تحصيلات  ميزان  افزايش  و  مذهب  نفوذ  گسترش  جنگ،  مانند  ديگر  متغيرهاى  همه  بر 
درآمدى تأثير مى گذارد، از اين رو، بر اساس نتايج پژوهش حاضر، هر چند عوامل مذكور در برخى 
پژوهش ها (ناطق پور و فيروزآبادى، 1385)، (دينى تركمانى، 1385)، تاجبخش، ثقفى، كوهستانى نژاد 
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(1383)، سعادت (1387) مهم است، اما تغييرات گفتمانى، بر همه عوامل ديگر تأثير مى گذارد. در 
واقع، هر قدر يك گفتمان فراگيرتر باشد و بتواند اقشار مختلف جامعه را بسيج كند، انتظار مى رود 
كه موجب افزايش سرمايه اجتماعى شود. علاوه بر اين، يك گفتمان بايد از انسجام درونى برخوردار 
باشد و مجموعه اى از خواسته هاى متعارض را در كنار هم جمع نكرده باشد تا در زمان اجرا با كاهش 
شديد اقبال عمومى روبرو شود – امرى كه خود به كاهش سرمايه اجتماعى مى انجامد. نقش احزاب 
و رسانه ها نيز بسيار مهم است، زيرا آنها به نقد گفتمان ها مى پردازند و به واقعى تر  شدن و منسجم تر 
شدن آن كمك مى كنند. علاوه بر اين، نهادهاى مدنى نيز در افزايش روحيه همكارى و در نتيجه، 
افزايش سرمايه اجتماعى مؤثر است. در واقع، فضاى گفتمانى جامعه را بايد پيچيده تر در نظر گرفت 

و نقش نهادها و تشكل ها را در درون گفتمان ها و نيز در درون گفتمان فراگير، مورد توجه قرار داد.
بنابراين، به عنوان يك راهكار سياستى براى دستيابى به افزايش سرمايه اجتماعى كه در چشم انداز 
بيست ساله كشور نيز بيان شده است، بايد گفت كه يكى از اقدامات مؤثر، تلاش سياستمداران كشور 
طيف  مطالبات  به  پاسخگويى  قابليت  با  سياست،  حوزه  در  كارا  و  منسجم  گفتمان هاى  ارائه  براى 
گسترده ترى از  نيروهاى اجتماعى و توجه به تقويت اصول و ارزش هاى گفتمان هاى فراگير و توجه 
نقد  منظور  به  رسانه ها  و  احزاب  تقويت  است.  افول  زمان هاى  در  آن  ترميم  و  اعتبار  اصول  حفظ  به 
گفتمان هاى ارائه شده و نيز تقويت ساير نهادهاى مدنى از جمله كانون ها، تشكل هاى صنفى و مجامع 
مذهبى، كه باعث افزايش روحيه همكارى مى شود، از راهكارهاى مهم براى افزايش سرمايه اجتماعى 

در كشور است.
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